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 چکیده

آید و واژۀ  از واژگان پرکاربرد قرآن کریم به شمار می« حدیث»واژۀ 

جعَلَْنااُمْ ْ » نیز در چندین آیه و البته تنها در قالب دو تعبیر       « احادیث  »
به کار رفته استتتتی این پشوها با روش  « تأَْويل الَْْحُديث»و « أَحُديث

را در فرهنگ  « احادیث»و « حدیث»توصیف و تحلیل ادبی، دو واژه  

عرب و قرآن مجید مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست    زبان 
ست که واژۀ   سخن، بلکه به م « حدیث»یافته ا عنای  نه به معنای مطلق 

ای باشتتد و این معنا در  رخداد یا حادثه ۀدربردارندستتخنی استتت که 
نیز  « أحادیث»شودی واژۀ  تمام استعمالات قرآنی این واژه مشاهده می  

صل   سی واژۀ   عنوانبهدر ا ست که به       « أحدوثة»جمع قیا شده ا ضع  و

افتاده باشدی   هازبانمعنای حادثه و رخدادی است که بین مردم بر سر   
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در ستتتیاک نکوها برخی   « جعَلَْنُمْ ْ أَحُديثَ »قرآن کریم نیز تعبیر در 
شدن آنها به حکایت امت ستان ها و ها، به عذاب و تبدیل  که   هاییدا

«  تأَْويل الَْْحُديث  »بر ستتتر زبان مردم جریان دارند اشتتتاره دارد و تعبیر 
، اندتفسیر مشهور که آن را به تعبیر خواب و رؤیا معنا کرده   برخلاف

 یبه معنای شناخت سرانجام و عاقبت حوادث و وقایع روزگار است

 ی احدوثة، قرآن، مفردات ث،یاحاد ث،یحد هاي کلیدي:واژه

 و طرح مسئله مقدمه

یکی از نکات ضتتروری در ترجمه و تفستتیر آیات و مفردات قرآن کریم، بررستتی و   

شتتتناخت معنای مفردات آیه از قریق مراجعه به کتب لیت یا مستتتتندات تاریخی مربو  به   

  متأخرهای عصر نزول است چرا که اتکاء به معنای ارتکازی واژگان که ممکن است در قرن

اند موجب برداشت نادرستی از معنای واژگان شده و    تواز عصر نزول شکل گرفته باشند می   

 خوش تیییر و انحراف گرددیدر نتیجه معنا و پیام آیه دست

و « حدیث»رسد نیاز به دقت و بررسی لیوی دارد واژۀ   از جمله واژگانی که به نظر می

استتت، چرا که از یط قرف این واژگان در آیات متعددی از قرآن کریم به کار  « احادیث»

شده که این    تهرف سیر مختلف و متفاوتی از آنها ارائه  سئله اند و از قرف دیگر معانی و تفا   م

به وجود می  یت و کاربردهای قرآن        را  که معنای صتتتحی  و دقیق این دو واژه در ل آورد 

سخ به این     ست؟ این پشوها در پا در  « احادیث»و « حدیث»، به تحلیل واژۀ سؤال کریم چی

ن واکاوی ستتتیر تحول معنایی این واژگان پرداخته و ستتت   با        لیت و اصتتتطلا  و هم نی 

واکاوی معنای این دو واژه در آیات قرآن کریم، معنای استعمالی آنها در هر سیاک را مورد    

 بررسی قرار داده استی
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 تحقیق پیشینه

تفستتتیر و شتتتر  واژگتتان و مفردات قرآن کریم همواره مورد توجتته مفستتتران و  

پشوهان قرار داشته است و در تاریخ، سابقة دیرینی دارد چنانکه بسیاری از اهل لیت در  قرآن

اند خود ضمن شر  واژگان زبان عرب، واژگان قرآنی را نیز تفسیر و تبیین کرده    هایکتاب

خاص به واژگان قرآنی توجه   صورت بهقرن چهارم هجری،  از جمله راغب اصفهانی که در 

نگاشت و به شر  واژگان قرآنی و تفسیر آن    « مفردات الفاظ القرآن»نمود و کتابی با عنوان 

شکل         سیر آیات قرآن، اگر به واژۀ م سران قرآن کریم نیز در تف سیاک آیات پرداختی مف در 

کردندی در عصتتر حاضتتر نیز واژگان  می کردند آن را تفستتیر و تشتتری یا غریبی برخورد می

های مختلفی مورد بررستتتی قرار گرفته استتتت که در این میان برخی از       قرآن کریم از جنبه 

نیز « احادیث  »و « حدیث  »اندی در خصتتتوص واژۀ  مکاتب معناشتتتناستتتی روز نیز بهره برده     

مستتتتقلی که   اند اما اثر   به تبیین معنای آن پرداخته    اختصتتتاربه لیت و تفستتتیر،   های کتاب 

مفصتتل و دقیق، معنای این دو واژه در لیت را تحلیل کرده باشتتد و کاربردهای    صتتورتبه

 شودیقرآنی آن را تبیین و تفسیر کرده باشد یافت نمی

 «احادیث»و « حدیث». تحلیل واژۀ 1

، واکاوی «احادیث»و « حدیث»برای تحلیل و کشف مفهوم حقیقی هر یط از دو واژۀ 

 لاحی و سیر تحول معنایی آنها دارای اهمیت استیمعنای لیوی، اصط

 در لغت« احادیث»و « حدیث». واژۀ 1-1

اند که این ماده اشتتتقاک یافته« حتتتتتت د ث»در لیت از مادۀ « احادیث»و « حدیث»واژۀ 

(ی 36، ص2، ج1404فارس،  کلی بر وجود یافتن چیزی پ  از عدم دلالت دارد )ابن    قوربه 

شود به معنای رخ دادن و به وجود آمدن چیزی است  ریشه گرفته می که از این« حَدَثَ»فعل 

(ی 278، ص1تا، ج؛ جوهری، بی36، ص2، ج1404فارس، وجود نداشتتته استتت )ابن قبلاًکه 

، 3، ج1421ستتتیده،  رود )ابنبه کار می  « یَحْدُث  » صتتتورتبه هیئت مضتتتاری این فعل نیز    

 (ی 131، ص2، ج1414منظور، ؛ ابن252ص
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ست )ابن    « حَداثة»و « حُدوث»نیز مصدر آن   شده ا سته  ؛ 252، ص3، ج1421سیده،  دان

ست که فعل  131، ص2، ج1414منظور، ابن در باب افعال  « یحَْدُث  -حَدَثَ»(ی لازم به ذکر ا

حْدَثَ » صتتتورتبه  حْدِث   -أ به وجود آوردن چیزی       « إحداث  -یُ جاد کردن و  نای ای به مع

ستعمال می  شه   « حدیث»برای واژۀ  (ی278، ص1تا، جشود )جوهری، بی ا نیز که از همین ری

 گرفته شده، چند معنای مختلف ذکر شده است:

استتتت )فراهیدی،   « قدیم »؛ که این معنا، متضتتتاد معنای     . هر چیز جدید و تازه   1

؛ ازهری،  253، ص3، ج1421سیده،  ؛ ابن278، ص1تا، ج؛ جوهری، بی177، ص3، ج1409

نیز در همین معنا به شتتخص جوان اقلاک  « حدیث  الستت ن رجلٌ»(ی تعبیر 234، ص4، ج1421

(ی 223، 1412؛ راغب، 278، ص1تا، ج؛ جوهری، بی416، ص1، ج1987درید، شود )ابنمی

شودی   رود صفت مشبهه محسوب می    در این معنا به کار می« حدیث»روشن است زمانی که   

ست که کاربرد     بان عرب تا امروز نیز باقی  به معنای تازه و جدید در ز« حدیث»شایان ذکر ا

 مانده استی

، 2، ج1404فارس، ؛ ابن234، ص4، ج1421؛ )ازهری، . سخخخو و ک م انسخخان 2

غب،  36ص یل    (ی ابن124، ص2، ج1414؛ فیومی، 222، ص1412؛ را یث   »فارس دل «  حد

سخنی، جزء به جزء به وجود می         ست که هر کلام و  سته ا سخن را این دان شدن  آید نامیده 

(ی بر استتتاس این 36، ص2، ج1404فارس، )ابن« ءءْ بعدَ الشاااااااااااا منه الشاااااااااااا  يََْدْثْ  لام  لْنهّ ك»

سان جاری می    سخن و کلامی که بر زبان ان شود   « حدیث»تواند شود می تعریف هر  نامیده 

بدون آنکه محتوای ستتخن )جملات خبری یا غیر خبری(، دخالتی در این استتتعمال داشتتته   

 باشدی

ستتتیده،   )ابن« الحدیث : الخبر  »اند که:   معنا کرده  گونه نیارا « حدیث  »؛ برخی . خبر3

ساس   191، ص3، ج1414؛ زبیدی، 278، ص1تا، ج؛ جوهری، بی253، ص3، ج1421 (ی بر ا

شتتود استتتعمال   تنها در مواردی که خبر یا رویدادی گزارش می« حدیث»این تعریف، واژۀ 

شی یا هر جملة غیر خبری    می س شائی(،  گردد ولی به جملات پر «  حدیث»دیگر )جملات ان

کلی   قوربهبر استتاس این تعریف، نستتبت به تعریف قبل که « حدیث»شتتودی پ  اقلاک نمی
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علم منطق، اخص مطلق  اصطلا  بهدانسته است، محدودتر و   « حدیث»هر سخن و کلامی را  

 خواهد بودی  

ست و  « حدیث»شایان توجه است که    صفتی ا نیازی به  در دو معنای اخیر، فاقد معنای 

«  تحدیث»شتتود بلکه استتم مصتتدر از موصتتوف ندارد بنابراین صتتفت مشتتبهه محستتوب نمی

 (ی370، ص1419باشد )ابوالبقاء، می

شده از مادۀ       قورهمان شتق  سامی م به معنای  « حدیث»، واژۀ «حتتتتت د ث»که در میان ا

ت د ث »شود فعلی که با اشتقاک از مادۀ سخن یا خبر استعمال می ر سخن گفتن و ، دلالت ب«ح

، 3، ج1414عباد، بنباشتتتد )صتتتاحب از باب تفعیل می « يََْدِّثْ  -حَدَّثَ »خبر دادن دارد فعل  

 باشدیمی« محَُدَّث»و اسم مفعول آن « مَُْدِّث»( که اسم فاعل آن 34ص

( معنا  ب ه مُ ياْتَحَدَّثْ شتتود )برخی آن را چیزی که گفته می« احْْدوثة»اما در تعریف واژۀ 

، 1414منظور، ؛ ابن279، ص1تا، ج ؛ جوهری، بی253، ص3، ج1421ستتتیده،  اند )ابن کرده

شتتتود  گفته می « الحديث الحسااااااااااااااا »به  « أحدوثة حسااااااااااااااانة»اند که   ( و برخی گفته 133، ص2ج

را همان حدیثِ به معنای شیءِ  « احْْدوثة»( و برخی نیز معنای 1195، ص2، ج1987درید، )ابن

ند )فراهیدی،   جدید دانستتتته     های مختلفی را در  (ی زبیدی نیز دیدگاه   177، ص3، ج1409ا

ی چیزی که باعث    2شتتتود ی چیزی که گفته می  1نقل کرده استتتت از جمله:   « أحدوثة»معنای  

ست )به معنای اعجوبه(   ست  ی مطالب بی3تعجب ا ی مطالب مضحط و خرافی   4فائده و نادر

 (ی 192، ص3، ج1414ی مطالب خیر و شر )زبیدی، 6ی مطالب شر 5

دانستتته شتتده استتت به این   «کثرّوا حیه الْحُديث»نیز به معنای « صااااااٌَُ حلاو  أحدوثة  »تعبیر 

؛ 177، ص3، ج1409معنا که صحبت و سخن پیرامون آن شخص زیاد شده باشد )فراهیدی، 

، 2، ج1414منظور، ؛ ابن34، ص3، ج1414عباد،  بن؛ صتتتاحب 234، ص4، ج1421ازهری، 

شود برای مفرد آن  که صییة جمع محسوب می  « احُعیل»بر وزن « أحُديث»اما واژۀ  (ی134ص

 متصور استی « أحدوثة»و « حديث» دو واژۀ
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فاده  « احااُعیاال»، از وزن «حعیاال»از آنجا که در زبان عرب برای جمع بستتتتن وزن      استتتت

سته     «حديث»برای « احُديث»شود، جمع بودن  نمی سی دان ، بر خلاف قاعده و جمعی غیر قیا

ست )جوهری، بی    ،  تاحاجب، بی؛ ابن253، ص3، ج1421سیده،  ؛ ابن278، ص1تا، جشده ا

قبق  « أحاااادوثااااة»برای « أحااااُديااااث»(ی جمع بودن واژۀ 311، ص1362ناظم،  ؛ ابن525، ص1ج

سی محسوب می     ست و جمع قیا تا،  ؛ جوهری، بی234، ص4، ج1421شود )ازهری،  قاعده ا

جمع بستتته   « أحُعیل» صتتورتبهبر قبق قاعده « احْاْعْولة»و « احْاْعْول»( چرا که وزن 278، ص1ج

شتتوند  ز واژگان در این وزن بر قبق همین قاعده جمع بستتته میشتتود چنانکه بستتیاری ا می

هٌهم ون:  ی از ظاهر عبارت فراء نیز چنین  اسُلیب -اکُذيب، اسلوب -اسُطیر، اکذوبة -اسطو

پذیرد و جمع می« احدوثه»جمع  عنوانبهرا در اصل، تنها  « أحُديث»آید که وی به دست می 

ستعم « حدیث»برای « احادیث»بودن  سته و گفته است:      متأخرالات را از ا ناْرَى أوّ از وضع دان
يُ للحااديااث واحاادَ الْحااُديااث دْوثااَة ، ل جعلوه  عاا ؛ 278، ص1تا، ج )نکتتتتتتت: جوهری، بی أْحااْ

 (ی133، ص2، ج1414منظور، ابن

 «احادیث»و « حدیث». سیر تطوّر واژۀ  1-2

باشد که   می« ثحتتتت د »چنانکه در بحث لیوی بیان شد ریشة اصلی این واژگان، مادۀ    

این ماده در اصتتل برای دلالت به وجود یافتن و رخ دادن چیزی وضتتع شتتده استتت بنابراین   

له و اولیة این ماده، تنها همین معناستتت که در استتتعمالات ثلاثی مجردِ این   معنای موضتتوی

ود  مشتته« يََْدْثْ  -حَدَثَ »و یا فعل « حَدَث»و « حُدثة»، «حْدوث»هایی چون ماده همانند استتم

ست که البته این فعل، فعلی لازم محسوب می   شدن      ا شد برای متعدی  شاره  شود و چنانکه ا

ستفاده می  شود که در این صورت این ماده در هیئت باب إفعال به معنای    آن، از باب إفعال ا

 ایجاد کردن چیزی خواهد بودی

رستتد که  نظر می در باب تفعیل )به معنای ستتخن گفتن( نیز به« حَدَّثَ »در رابطه با فعل 

آن ه در این فعل بر ستتخن گفتن دلالت دارد هیئت آن )باب تفعیل( استتت نه مادۀ آن، چرا  

به مفعول                   عل را  مادۀ ف عل،  فا که  یل آن استتتتت  باب تفع عانی  ید     که یکی از م به بگو
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لَّ عْ علی  يد  »( مثلاً جملة 66، ص1، ج1364قهرانی، )حسینی  به این معناست که من به   « ساااَ

 به این معناست که من به زید تحیت گفتمی  « حَیَّیْعْ  يداي »م گفتم و یا زید سلا

نْ ُ أوَْ ٌْدُّومُ وَ إ ذا حْیِّیتْ ْ »آیة شریفة   َ  م  یَّة  حَحَیُّوا ب أَحْسااَ ( نیز از همین باب 86)نساء:  « ب تَح 

یا مثل آن  است و به این معناست که وقتی به شما تحیتی گفته شد شما بهتر از آن را بگویید     

(ی هم نین  544، ص1، ج1407؛ زمخشری، 278، ص3تا، جرا باز گردانید )نکتتت: قوسی، بی

ياْتْهْ »تعابیر  تَّیْتْهْ »، «حَدَّ عْتْهْ »، «لبََّیْتْهْ »، «سااااَ تُلَ اه»، «حَدَياْتْکَ »نیز به معنای گفتنِ « عَتَّرْتهْْ »و « جَدَّ ،  «سااااَ

ستتتیده،  ؛ ابن161، ص1، ج1414عباد، بنرود )صتتتاحبیبه کار م« عَتْرا»و « جَدْعُ»، «لبَّیْک»

( 2380، ص6تا، ج؛ جوهری، بی595و  594، ص4، ج1414منظور، ؛ ابن184، ص1، ج1421

شتتتود نه از مادۀ این لیاتی     از هیئت باب تفعیل استتتتفاده می     « گفتن»که در همة این موارد   

ت د ث »ظاهراً مادۀ  و « رخداد»و این ماده، تنها به  در باب تفعیل نیز به همین صورت است« ح

دلالت دارد هیئت باب     « گفتن»بر « حدَّثَ »و آن ه در فعل   « گفتن»دلالت دارد نه   « حادثه  »

باشد به همین   می« قلعْ له ساالام  علیک»به معنای « ساالّ تْه»که  قورهمانتفعیل استی بنابراین  

باشتتتد که رخداد و    می« و کذاقلعْ له حَدَثَ کذا »به معنای   « حدّثتْه بکذا و کذا»صتتتورت 

 ای را گزارش کرده استیحادثه

ساس این تحلیل، فعل   تنها برای بیان رخدادها و خبرها )چه کوچط و چه  « حَدَّثَ »بر ا

شامل نمی        سخنان غیر خبری را  ست اما  شده ا «  حَدَّثَ »شودی به عبارت دیگر  بزرگ(، وضع 

شتتود که در بر دارندۀ اقلاک می به معنای مطلق ستتخن گفتن نیستتت بلکه به ستتخن گفتنی  

شد، چرا که هیئت باب تفعیل دلالت بر گفتنِ ماده دارد و مادۀ   حتتتتت د »حادثه یا رخدادی با

 نیز تنها بر حوادث و وقایع دلالت داردی« ث

ستی          « حدیث»اما واژۀ  سم مصدری ا صفتی و ا شد دارای دو معنای  شاره  نیز چنانکه ا

صل لیت  « حدیث» ست و به معنای جدید و نو در          صفت  عنوانبهدر ا شده ا ضع  شبهه و م

  عنوانبه« حدیث»به باب تفعیل، واژۀ « حتتتت د ث»باشدی اما پ  از ورود مادۀ  مقابل قدیم می

«  حدیث»( بنابراین واژۀ 370، ص1419اشتقاک یافته است )ابوالبقاء، « تحدیث»اسم مصدر از 
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نمودن واقعه و رخداد خواهد بود و در  نیز هم ون فعل و مصدر باب تفعیل، به معنای بازگو 

 نامیدی « حدیث»توان نتیجه جملاتی که در بر دارندۀ واقعه و رخدادی نیستند را نمی

خن و س نامیده شدن سخن و خبر را به این دلیل دانست که    « حدیث»البته ممکن است  

بر وزن « یثحد»باشد که بر این اساس   خبر، مشتمل بر بیان حادثه و رخدادی نو و جدید می 

(ی روشن است که بر مبنای  16، ص15تا، جعاشور، بیفعیل، به معنای مفعول خواهد بود )ابن

مل جملات  به معنای بازگو نمودن واقعه و رخداد خواهد بود و شتتتا« حدیث»این تحلیل نیز 

 شودیغیر خبری نمی

کلماتی  ، «ثحدی »قبق هر یط از این دو تحلیل، ترجمة مناستتتب برای واژۀ     هرحالبه

امل ، چرا که ستتتخن و کلام شتتت«کلام»یا « ستتتخن»خواهد بود نه « گزارش»یا « خبر»چون 

ه فاقد خبر و   جملات )ک  گونه نیابر « حدیث  » که یدرحال شتتتود جملات غیر خبری نیز می

 کندیگزارش از واقعه و رخداد هستند( صدک نمی

له   وضتتتویمرد که معنای   تحلیل باب تفعیل و مادۀ حدث، این نتیجه را نیز به دنبال دا         

سخن گفتن   «حتتتتت د ث»مادۀ  سخن و  در این   ، تنها دلالت بر حادثه و رخداد دارد و معنای 

اند همان   آید بنابراین معنای لیاتی که به این باب نرفته    ماده، تنها از باب تفعیل به دستتتت می  

 له مادۀ این واژه یعنی دلالت بر رخداد و حادثه خواهد بودیمعنای موضوی

ای این ماده نیز از مشتقات همین ماده و دارای معنای ریشه  « أحدوثة»ر این اساس واژۀ  ب

شد و با توجه به آن ه برخی از اهل لیت در تعریف آن گفته می  مُ ياْتَحَدَّثْ اند و آن را به )با
منظور،  ؛ ابن279، ص1تا، ج ؛ جوهری، بی253، ص3، ج1421ستتتیده،  اند )ابن ( معنا کرده ب ه

به ماجرا و رخدادی اقلاک     « احدوثة  »توان چنین نتیجه گرفت که    ( می133، ص2، ج1414

دارای  « أحدوثة»افتاده باشدی بنابراین واژۀ   هازبانشود که بین مردم معروف شده و بر سر     می

را با تعابیر دال بر « أحدوثة»توان دو بُعد استتتت: یکی بُعد حادثه و رخداد که به لحاظ آن می
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كْلََّ ُ استعمال کرد چنانکه در برخی از استعمالات روایی تعبیر )« حَدَثَعْ أحدوثةَ  »رخداد مثل 
 (ی 139، ص1، ج1362به کار رفته است )صدوک،  1(أْحْد ثَعْ أْحْدْوثةَ

ظ این بُعد بُعد دیگر این واژه، جنبة نقل شتتدن و بر ستتر زبان بودن آن استتت که به لحا

ثاْتاْهْ أحدوثَةي »ثل  به ستتتخن گفتن م توان آن را با تعابیر مربو    می تا،   )ابوعبید هروی، بی « حَدَّ

نْهْ أحْدوثةَي مَلیحَة»( و یا 517، ص2ج عْعْ م  ( به کار بردی البته  115، ص1979)زمخشتتتری، « سََ 

صورت  « لاو  احْْدْوثةي صاااااٌَُ ح»وجود دارد چنانکه در تعبیر رایج « أحدوثة»این دو بُعد در  درهر

بدیل شد   صود است و منظور آن است که آن شخص به ماجرا و داستانی ت      نیز هر دو بُعد مق

 مردم قرار گرفتی هایزبانکه بر سر 

وضع شده   « أحدوثة»جمع برای  عنوانبهنیز بر قبق قاعده و در اصل  « احادیث»اما واژۀ 

«  افاعیل»از وضتتع و بر خلاف قاعدۀ جمع )که از وزن  متأخراستتت اما ستت   با استتتعمالات 

نیز به کار رفته و  «حدیث»جمع  عنوانبهشتتود(  استتتفاده نمی « فعیل»جمع بستتتن وزن   برای

ستی بنابراین معنای مو       سانده ا ستعمال نیز آن را به وضع تعی نی ر له و اولی  ضوی کثرت این ا

اند خواهد بود که در این     قرار گرفته  ها زبان ، ماجراهای معروفی که بر ستتتر    «احادیث  »واژۀ 

له ثانوی آن به وضتتع عنای موضتتویمشتتود اما محستتوب می« أحدوثة»ی صتتورت جمع قیاستت

سی       ست که جمع غیر قیا سخنان )در بردارندۀ رخداد و حادثه( ا شدی   یم« حدیث»تعی نی،  با

به  « حدیث»به معنای جمع « أحادیث»لازم به ذکر استتت که در برخی از روایات نبوی واژۀ 

ه معنای  بنکه در برخی از روایات دیگر نیز ( چنا37، ص2، ج1378کار رفته )نکتتتت: صدوک، 

ز آن ( که شاید بتوان ا139، ص1، ج1362جمع أحدوثه استعمال شده است )نکتتتت: صدوک، 

مال رایج  چنین نتیجه گرفت که در دورۀ پیامبر اکرم )ص( و عصتتر نزول قرآن، هر دو استتتع

 بوده استی

                                                 
گزارش شده « وَضَعَ »و « اناْتَطَعَعْ »، افعال دیگری همچون «أحْْد ثَعْ »وایت به جای فعل های دیگر از این رالبته در نقل -1

( و در روایت دیگری که متنی نسبتاً مشابه به این روایت دارد 391، ص3، ج1409حیون، ؛ ابن884، ص2، ج1405است )هلالی، 

( هرچند 117، ص1، ج1371؛ برقی، 639و  376، ص2ج ،1407به کار رفته است )کلینی، « ةحنَ یَعْ أحدوث»و « ۀأحنی أحدوث»

 منافات ندارد.« ةاحدوث»این تعابیر نیز با معنای ذکر شده از واژۀ 
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 در اصط ح« احادیث»و « حدیث. »1-3

  رایج در علوم استتتلامی و حتی میان عموم مستتتلمانان، به در اصتتتطلا« حدیث»واژۀ 

شد و از آنجا           شته با صوم حکایت دا ست که از قول، فعل یا تقریر مع سخنی ا معنای کلام و 

نزد شتیعه به کلام   « حدیث»باشتند اصتطلا    که شتمار معصتومین نزد شتیعه، چهارده نفر می   

شیعه   زهرا )س( و ائمة دوازدهحاکی از قول و فعل و تقریر پیامبر اکرم )ص(، حضرت   گانة 

شتتود  گفته می« حدیث»شتتود اما نزد اهل ستتنت، تنها به ستتخن پیامبر اکرم )ص(، اقلاک می

تا،  اند )ستتیوقی، بینامیده« حدیث»برخی قول، فعل و تقریر صتتحابه و تابعین را نیز  هرچند

 (ی29، ص1ج

کل       رغمبه  مان شتتت تاریخ دقیقی برای ز که  یان    آن گیری و رواج این اصتتتطلا  در م

صحابه و تابعین، می        ستعمال این واژه در عصر  شده، کثرت ا سلمانان تعیین ن شاهدی   م تواند 

بر وجود این اصتطلا  در همان قرن اول استلامی محستوب شتودی البته گزارشتی مبنی بر به       

صتتطل ، در دورۀ حیات پیامبر اکرم )ص( و عصتتر   در این معنای م« حدیث»کار رفتن واژۀ 

رسد که در آن عصر چنین اصطلاحی مرسوم شده       نزول قرآن وجود ندارد و بعید به نظر می

توانستتتت به  به معنای لیوی خودش نیز می« حدیث»باشتتتد به ویشه آنکه در آن عصتتتر واژۀ 

 سخنان پیامبر )ص( اقلاک شودی

«  حدیث»جمع واژۀ مصتتطل   عنوانبهنیز « دیثأحا»مطابق همین اصتتطلا  رایج، واژۀ 

ستعمال می  ستی     شود که مقصود از آن روایاتی می  ا شده ا شد که از معصومین نقل  به هر   با

در دورۀ حیات  « احادیث»و « حدیث»گیری اصتتتطلا  حال با توجه به این نکته که شتتتکل  

مبنی بر رواج این  پیامبر اکرم )ص( و عصر نزول قرآن کریم ثابت نیست و دلیل و گزارشی    

شتتتان بین مردم آن عصتتتر وجود ندارد، بنابراین حمل  ها در معانی مصتتتطل  و شتتترعیواژه

واژگان قرآن کریم بر این معانی مصتتطل  درستتت نخواهد بود چرا که بعید نیستتت که این   

 پ  از نزول قرآن کریم متداول شده باشدی هایسالمعانی مصطل ، در 
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 قرآن کریمدر « حدیث». واکاوي معناي 2

مرتبه به کار رفته است که از این میان واژۀ  وشا یس در قرآن کریم « حتتتت د ث»مادۀ 

اندی مفستتران و مترجمان قرآن مرتبه در آیات مختلف استتتعمال شتتده وستتهستتتیب« حدیث»

در ستتتیاک هر یط از آیات     « حدیث  »کریم در آیات مختلف، معانی متفاوتی را برای واژۀ    

یان کرده  یت، قصتتته،            ب تان، حکا که واژگانی چون: ستتتخن، کلام، قرآن، خبر، داستتت ند  ا

 باشدی می« حدیث»ی برای ای از معانی مطر  شدۀ سیاقسرگذشت و افسانه، نمونه

یعنی  « حدیث»له واژۀ رسد در استعمالات قرآنی نیز همان معنای موضوی   اما به نظر می

سخن و خبری که از حادثه و رخدادی حکایت دارد محفوظ مانده است به این معنا که این    

ی در  اگاه این معنای ریشتتهواژه در هر استتتعمال، ناظر به یط رخداد و واقعیت استتت و هی 

 این استعمالات قرآنی از بین نرفته استی

اقلاک شتتتده « حدیث  »به قرآن کریم،   صتتتریحاً نمونه در برخی از آیات گاه     عنوانبه 

ذََا الحَْد يث  أَسَفيُ»است نظیر آیة   نْواْ بِ  ٌ م ْ  إ و لََّّْ ياْؤْم  ع  ناَّفْسَكَ عَلَ  ءَاثَُ ( و 6)کهف:« حاَلَعَلَّكَ بَُخ 

نْووَ أَ »یا آیة    صتتتورتبه( هم نانکه در برخی از آیات نیز 81)واقعه:« حبَ  ذَا الحَْديث  أنَاْتْْ  مْدْم 

نْووَ »نامیده شتتده استتت: « حدیث»ضتتمنی، قرآن کریم  ؛ 185)اعراف:« حبَ أَيِّ حَديث  باَعْدَهْ ياْؤْم 

كَ باا ُلحَْحِّ حبَاا أَيِّ حااَ »(، 50مرستتتلات: كَ ايااُلْ اللااَّه  ناَتْلْومااُ عَلَیااْ نْووَ ت لااْ دَ اللااَّه  وَ ايااُتاا ه  ياْؤْم  «  ديااث  باَعااْ

ثْل ه  إ وْ كُنوْا صااااااااااُد ق َ »(، 6)جاثیه: َديث  م  ووَ ي»(، 34)قور:« حاَلْیَأْتْوا بِ   وَ إ ذا ٌَأيَْعَ الَّذيَ  يََْوضااااااااااْ
 (ی 68)انعام:« حَديث  غَیْر ه   ايُت نُ حَأَعْر ضْ عَنْْ ْ  حَتََّّ يََْوضْوا ي

سخن و خبری است    « حدیث»بر قرآن کریم آن است که  « حدیث» منشأ و وجه اقلاک 

ست که از حوادث و اخبار       که بیانگر حوادث و واقعیات می سخنی ا شد و قرآن کریم نیز  با

نامیده شتتدن  « حدیث»دهدی برخی از مفستتران نیز به همین وجه در گذشتتته و آینده خبر می

عاشور،   ؛ ابن342، ص9، ج1372رسی،  ؛ قب511، ص9تا، جاند )قوسی، بی قرآن اشاره کرده 

نابراین  16، ص15، ج1420 یث   » عنوانبه قرآن کریم  گذاری نام (ی ب هارچوب   «حد ، در چ

در این  « حدیث»ای واژۀ له این واژه صتتتورت گرفته استتتت و معنای ریشتتتهمعنای موضتتتوی

 محفوظ و ملحوظ بوده استی گذارینام
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ديااثْ »یم، تعبیر از دیگر موارد استتتتعمال واژۀ حدیث در قرآن کر     ََ حااَ لْ أتَااُ در ییی«  مااَ

ََ حَديثْ مْوساااااااااا »باشتتد: آیات مختلف می ََ حَديثْ »(؛ 15؛ نازعات:9)قه:« وَ مَلْ أتَُ مَلْ أتَُ
ََ حَديثْ الْْنْْود  »(؛ 24)ذاریات:« ضَیْف  إ بْرامیَ  الْْ كْرَم َ  ََ حَديثْ »(؛ 17)بروج:« مَلْ أتَُ مَلْ أتَُ

یَة   در این آیات، سخن و خبری است    « حدیث»(ی روشن است که مقصود از    1:)غاشیه « الْغُشاا 

ای حکایت دارد که این معنا، همان معنای لیوی به دستتتت آمده از واژۀ  که از ماجرا و واقعه

 استی« حدیث»

ٌ كْكْْ  الَْ وْلْ وَ لَوْ كْنْتْْ  ي»در آیة  بْْ ْ  حَسَنَة  ياَتْولوْا باْرْوج  مْشَیَّدَة  وَ إ وْ تْ  أيَاْنَ ُ تَكْونوْا يدْْ ص 
ؤْ  ََ قْلْ كْلِ م ْ  ع نْد  اللَّه  حَ ُ    یَُِّة  ياَتْولْوا مذ ه  م ْ  ع نْد  بْْ ْ  سااااااَ لاء  الْتَوْم  مذ ه  م ْ  ع نْد  اللَّه  وَ إ وْ تْصاااااا 

يُ  استتت  محفوظ مانده « حدیث»ای واژۀ ( نیز معنای ریشتته78)نستتاء:« لا يَكُدْووَ ياَفْتَْ ووَ حَديث

چرا که مقصتتود از اصتتابت حستتنة و ستتیئة در این آیه، رخ دادن حوادث خیر و شتتر برای    

سان  ست )قباقبایی،  ان شأیت   انگر مبدأ( و در حقیقت این آیه بی8، ص5، ج1390ها یت و من

لا »باشتتدی بر این استتاس تعبیر خداوند متعال برای همة حوادث و وقایع اعم از خیر و شتتر می
يُ يَكُدْووَ ياَفْتَ ْ  در این ستتیاک به این معناستتت که آنها هی  ستتخن و خبر حاکی از    « ووَ حَديث

کنندی دیدگاه وقایع و حوادث )از جمله منشتتتأیت خداوند برای همة حوادث( را درم نمی

خواهند   همین معنا استتتت که در تفستتتیر این آیه گفته استتتت: آنان نمی        مؤید عباس نیز  ابن

شتتود را بفهمند مبنی بر حوادث خیر و شتتر گفته میحقیقت ستتخنی که به ایشتتان در مورد  

رستتد از جانب خداوند استتت  اینکه هر خیر و شتتری یا ضتترر و آستتایشتتی که به ایشتتان می 

 (ی111، ص5، ج1412)قبری، 

وَّى بِ  ْ  الٌَْْْضْ وَ لا يَكْتْْ ووَ »در آیة  ولَ لَوْ تْسااااااَ وْا الرَّسااااااْ  اللَّهَ ياَوْمَُ ذ  ياَوَدُّ الَّذيَ  كَفَرْوا وَ عَصااااااَ
يُ  ساء: « حَديث شده   42)ن سیر متعددی از آیه ارائه  شه   ( نیز هرچند تفا ست اما معنای ری ای واژۀ  ا

وَّى بِ  ْ  الٌَْْْضْ وَ لا »محفوظ استتتتی در اینکه واو موجود میان دو فعل در « حدیث» لَوْ تْساااااااااااااَ
يُ  جه متصور استی اگر واو عاقفه  آیا واو عاقفه است یا واو استئنافیه، دو و« يَكْتْْ ووَ اللَّهَ حَديث
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کردند که ای کاش با خام یکسان شده    باشد آیه به این معنا خواهد بود که کفار آرزو می 

 کردندی و ای کاش هی  حدیثی را کتمان نمی

دهد و  عباس این کتمان و آرزوی عدم کتمان هر دو در روز قیامت رخ می      از نظر ابن

شان را کتمان  ر ك َ »گویند کنند و میمی بعد از آنکه کفار، کفر ، آنگاه  «وَ اللَّه  ٌَبِّنُ مُ كْنَُّ مْشااااْ

شان بر علیه آنان شهادت می     کنند که هی  حدیثی را از  دهند پ  کفار آرزو میاعضای بدن

؛ فخر  78، ص3، ج1372؛ قبرستتتی، 60، ص5، ج1412کردند )قبری،  خداوند کتمان نمی   

 (ی 85، ص10، ج1420رازی، 

کنند که ای کاش در دنیا    طاء بر این استتتت که کفار در روز قیامت آرزو می  اما نظر ع

یامبر اکرم )ص( را کتمان نکرده بودند )ثعلبی،       ، 1420؛ بیوی، 311، ص3، ج1422بعثت پ

(ی اما اگر واو در آیه مستأنفه باشد آیه به این معنا    78، ص3، ج1372؛ قبرسی،  625، ص1ج

کنندی برخی مقصتتود را این دانستتته که کفار  را کتمان نمی خواهد بود که کفار هی  حدیثی

کنند و با اعتراف    کنند بلکه اعتراف می  یط از کارهای دنیا و کفر خود را کتمان نمی      هی 

دانند کتمان برایشتتان شتتوند که علت عدم کتمان نیز آن استتت که میخود به جهنم وارد می

، 1419؛ آلوسی،  270، ص2، ج1419ثیر، ک؛ ابن78، ص3، ج1372فایده است )قبرسی،   بی

 (ی 34، ص3ج

توانند چیزی را از خداوند کتمان  اند که کفار نمیبرخی نیز مقصتتود آیه را آن دانستتته

؛ بیوی،  311، ص3، ج1422دهند )ثعلبی، کنند زیرا اعضتتای آنها به اعمالشتتان شتتهادت می 

؛ 512، ص1، ج1407؛ زمخشتتتری،  78، ص3، ج1372؛ قبرستتتی،    625، ص1، ج1420

(ی اما ابوالقاسم بلخی آنان را ناچار   34، ص3، ج1419؛ آلوسی،  75، ص2، ج1418بیضاوی،  

سته است           شان را ناشی از همین علت دان سته است و کتمان نکردن به ترم قبائ  و کذب دان

 (ی78، ص3، ج1372)قبرسی، 

رچوب معنای لیوی  از چها« حدیث»به هر حال قبق هر یط از تفاسیر ارائه شده، واژۀ   

شان و یا        سبت به اخبار حاکی از اعمال و رفتار ست با این بیان که کفار ن شده ا خود خارج ن

کردند که    اخبار حاکی از نبوت و بعثت پیامبر اکرم )ص( و یا هر واقعة دیگری، آرزو می       
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ان کنندی  توانند چنین سخنانی را کتم کردند و یا اساساً نمی  این سخنان و اخبار را کتمان نمی 

شاهد بودن        سبه اعمال و  سیاک آیات قبل از آن نیز که در مورد عدم ظلم پروردگار در محا

ست همگی با این معنای لی  شته و آن را     « حدیث»وی پیامبر بر افعال و وقایع امت ا سب دا تنا

 کندییید میتأ

ُّ إ ى»آیة  رَّ النَِّ  يُ  وَ إ ذْ أَساااااَ ه  حَديث هْ باَعْض  أَْ واج  حاَلَ َُّ ناَبَّأَلْ ب ه  وَ أَظَْ رَهْ اللَّهْ عَلَیْه  عَرَّفَ باَعْضاااااَ
َ الْعَلیْ  الْْبَیرْ  ََ مذا قُلَ ناَبَّأَنِ  ( شتتتأن  3)تحریم:« وَ أعَْرَضَ عَْ  باَعْض  حاَلَ َُّ ناَبَّأَمُ ب ه  قُلَعْ مَْ  أنَاْبَأَ

 ه پیامبر اکرم )ص( با    نزول این آیات و آیات اولیة ستتتورۀ تحریم بیانگر آن استتتت که آن      

راز ستتخن گفته بودند مربو  به ماجرای عستتل خوردن   صتتورتبههمستتر خود در مورد آن 

حضتترت نزد یکی از همستترانا و یا خلوت کردن با یکی از کنیزانا بوده استتت )مقاتل،   

؛ ثعلبی،     375، ص2، ج1363؛ قمی،   102، ص28، ج1412؛ قبری،   375، ص4، ج1423

 (ی 46، ص10تا، ج، بی؛ قوسی344، ص9، ج1422

شده   شأن نزول را بر آیه با ابهاماتی    عنوانبهالبته برخی انطباک کامل این جریانات نقل 

( اما به هر حال این آیه دلالت  340-337، ص19، ج1390اند )نکتتتت: قباقبایی، همراه دانسته

سران    سخن مربو  به ماجرایی را با یکی از هم شان در میان   بر آن دارد که پیامبر اکرم )ص( 

این راز را نزد یکی دیگر از همسران پیامبر )ص( فاش ساخت که خداوند اند اما وی گذاشته

سازدی بنابراین مقصود از حدیثِ سرّی    حضرت را از این افشاء سر بین دو همسرش آگاه می    

اند  در این آیه، همان ماجرایی است که حضرت آن را با یکی از همسرانا در میان گذاشته    

یعنی سخنِ بیانگر حادثه و ماجرا در این استعمال    « حدیث»بر این اساس معنای لیوی واژۀ  و 

 نیز محفوظ بوده است و در این امر تفاوتی ندارد که اصل آن ماجرا چه بوده باشدی

ِّ إ لاَّ أَوْ ياْؤْذَوَ لَكْْ  إ  »در آیة   ُ الااَّذيَ  امَنْوا لا تااَدْخْلْوا باْیْولَ النَِّ  طَعااُم  غَیْرَ نااُظ ريَ   ىيااُ أيَاُّ ااَ
تَأْن سااَ  لح َديث  إ وَّ ذل كْْ  كُوَ ياْ  رْوا وَ لا مْسااْ ؤْذ ي إ نُهْ وَ لك ْ  إ ذا دْعیتْْ  حَُدْخْلْوا حإَ ذا طَع ْ تْْ  حَُناْتَشاا 

تَحْی  َّ حاَیَسااااْ تَحْی  النَِّ  نْكْْ  وَ اللَّهْ لا يَسااااْ سلمانان از  53)احزاب:« م َ  الحَْحِّ  م  شدن به    ( م شیول  م

اند و ظاهراً مقصود آن است که مسلمانان باید    در خانة پیامبر اکرم )ص( نهی شده « حدیث»

شنایان و        ستان و آ سخن گفتن از اخبار دو سول خدا )ص(، از  پ  از تناول قعام در منزل ر
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اخبار و حوادث زمان که معمولاً در اینگونه مجال  متداول استتتت خودداری کنند چرا که  

کشتتد منجر به اذیت شتتدن پیامبر اکرم  ونه مباحث که در بستتیاری از مواقع به درازا میاینگ

 شودی)ص( می

ذَمُ مْزْواي »در آیة  لَّ عَْ  سَبیل  اللَّه  ب غَیْر  ع لْ   وَ ياَتَّخ  وَ م َ  النَُّس  مَْ  يَشْتََي َ وَْ الحَْديث  ل یْض 
را سخن باقل و  « َ وَْ الحَْديث  »رخی از مفسران مقصود از   ( ب6)لقمان:« أوْلُ كَ َ ْْ  عَذاب  مْ    

باشد   کند که از مصادیق آن غنا می اند که فرد را به خود مشیول می اصل و مبنایی دانسته  بی

تل،     قا ؛ 271، ص8تا، ج ؛ قوستتتی، بی161، ص2، ج1363؛ قمی، 432، ص3، ج1423)م

، 4، ج1418بیضتتتاوی،  ؛490، ص3، ج1407؛ زمخشتتتری، 490، ص8، ج1372قبرستتتی، 

، 1410؛ شتتبر،  139، ص4، ج1415کاشتتانی،  ؛ فیض409، ص8، ج1420؛ ابوحیان، 212ص

 (ی 391ص

ما دقت در شتتتأن نزول این آیه معنای دقیق      به دستتتت    « حدیث  »تری از آیه و واژۀ  ا

دهدی در شأن نزول این آیه آمده است که نضر بن حارث با هدف مقابله با پیامبر )ص( و    می

گفت:  کرد و میخرید و برای قریا بیان میها را میهای عجمها و قصهریم، داستانقرآن ک

شما بیان می    ستان عاد و ثمود را برای  سفندیار و اخبار       محمد دا ستم و ا ستان ر کند و من دا

، 1422؛ ثعلبی، 432، ص3، ج1423کنم )مقاتل، ها و پادشتتاهانشتتان را برایتان نقل می عجم

یه،   ؛ ابن490، ص3، ج1407؛ زمخشتتتری، 271، ص8تا، ج بی؛ قوستتتی، 310، ص7ج عط

 (ی 212، ص4، ج1418؛ بیضاوی، 345، ص4، ج1422

ستتخنان مربو  به « حدیث»روشتتن استتت که با ملاحظة شتتأن نزول آیه، مقصتتود از   

ای استتت که صتترفاً جنبة لهوی و ستترگرمی داشتتته و فاقد   های استتطورهها و قصتتهحکایت

شه   انه بودهگرحکمت و اهداف هدایت ساس معنای ری یعنی  « حدیث»ای واژۀ اند که بر این ا

ستتتخن بیانگر حادثه و ماجرا، در این استتتتعمال نیز ملاحظه شتتتده استتتتی البته این به معنای  

اختصتتتاص آیه به مورد خاص نیستتتت بلکه هرگونه ستتتخن از حوادث و وقایعی که فاقد            

سرگرمی دارند     صرفاً جنبة  سی      حسوب می م«  و الحديث»حکمتند و  شیخ قو شود چنانکه 
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تفستتتیر کرده « الْبر ع  حوادث الزمُو»در این آیه را به معنای عام خود یعنی     « حدیث  »نیز 

 (ی271، ص8تا، جاست )قوسی، بی

در قرآن « حدیث»ای واژۀ توان دریافت که معنای ریشتتهبر استتاس آن ه گذشتتت می 

الات قرآنی به معنای ستتتخنِ ناظر بر  کریم همواره محفوظ بوده و این واژه در تمام استتتتعم  

 حوادث و وقایع به کار رفته استی

 در قرآن کریم« احادیث». واکاوي معناي 3

یث   »واژۀ  حاد که          5« ا ته  کار رف به  به در قرآن کریم  با تعبیر     2مرت به  جَعَلْنااااُمْْ  »مرت
ستی برای     « تأَْويل  الَْْحُديث  » صورت بهمرتبه  3و « أَحُديثَ  شده ا ستعمال  دستیابی به معنای   ا

دقیق هر یط از این دو تعبیر در ستتیاک مخصتتوص به خود، توجه به معنای لیوی و بررستتی   

 آراء مفسران ضروری استی

 «جَعَلْناهُمْ أَحادیثَ». تعبیر 3-1

لْنُ »و سبأ اینگونه ذکر شده است:     مؤمنوندر دو سورۀ  « جَعَلْنُمْْ  أَحُديثَ »تعبیر  ٌْسااَ لَّْ أَ
لَنُ  يُ وَ جَعَلْنُمْْ  أَحُديثَ حاَبْعْداي ل تَوْم  ٌْسااْ ْ ْ  باَعْضاا بوْهْ حَأتَاْبَعْنُ باَعْضااَ وْ ُ كَذَّ لا  تاَتَْا كْلَّ مُ جُءَ أمَّْةي ٌَسااْ
نْووَ  ْ ْ  حََ عَلْنُمْْ  أَحُديثَ وَ ( »44)مؤمنون:« ياْؤْم  ٌ نُ وَ ظلََْ وا أنَاْفْساااااااااااااَ فُ حَتُلْوا ٌَبَّنُ بُع دْ باَْ َ أَساااااااااااااْ

ٌ  شَكْوٌ   نُمْْ  كْلَّ مُْزََّق  إ وَّ يمَزَّقْ   (ی19)سبأ:« ذل كَ لََيُل  ل كْلِّ صَبَُّ

جمع قیاستتی برای  عنوانبهدر اصتتل « احادیث»چنانکه در بحث لیوی تبیین شتتد واژۀ 

ست و      « أحدوثة» شده ا ضع  شود که بین مردم  نیز به ماجرا یا رخدادی اقلاک می« احدوثة»و

سر     شده و بر  شت تعبیر     هاانزبمعروف  ست و چنانکه گذ تعبیر  « صااااٌَُ حلاو  احْْدْوثةي »افتاده ا

رایجی در زبان عرب است که مقصود از این تعبیر آن است که شخص به ماجرا و داستانی        

جَعَلْنااُمْْ  »مردم قرار گرفتی بر این استتتاس تعبیر قرآنی    های زبان تبدیل شتتتد که بر ستتتر      
محستوب   « صااااااٌَُ حلاو  احْْدْوثةي »مستو و مشتابه با تعبیر رایج   نیز در حقیقت تعبیری ه« أَحُديثَ 
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صود از این تعبیر قرآنی آن خواهد بود که آنان را ]چنان مجازات کردیم که[     می شود و مق

 تبدیل کردیم که بر سر زبان مردم قرار گرفتندی هاییداستانها و به حکایت

اشتتتاره کرده و « أحدوثة»ای بر« احادیث»بستتتیاری از مفستتتران نیز به جمع بودن واژۀ 

قرار   هاییداستتتانها و اند که خداوند ایشتتان را مثلمقصتتود از این آیات را چنین بیان کرده

؛ 59، ص22و ج 19، ص8، ج1412گفتند )قبری،  ها ستتتخن می داد که مردم در مورد آن 

؛ بیوی،  389، ص8و ج 370، ص7تا، ج؛ قوسی، بی85، ص8و ج 47، ص7، ج1422ثعلبی، 

؛ 578، ص3و ج 188، ص3، ج1407؛ زمخشتتتری،  678، ص3و ج 366، ص3، ج1420

سی،   ؛ 129، ص8و ج 437، ص6، ج1371؛ میبدی، 606، ص8و ج 172، ص7، ج1372قبر

، 4، ج1418؛ ثعالبی، 539، ص8و ج 564، ص7؛ ابوحیان، ج245، ص4، ج1418بیضتتتاوی، 

، 1390قباقبایی،  ؛44، ص22، ج1420عاشور،  ؛ ابن305، ص11، ج1415؛ آلوسی،  150ص

را به معنای واقعه و رخدادی که مردم از روی تعجب        « أحدوثة»(ی البته برخی  365، ص16ج

؛ قرقبی،  188، ص3، ج1407اند )زمخشتتری، گویند دانستتتهو ستترگرمی از آن ستتخن می 

؛ 236، ص9، ج1415؛ آلوستتتی،  88، ص4، ج1418؛ بیضتتتتاوی،  125، ص12، ج1364

 (ی51، ص18، ج1420عاشور، ابن

شتتتود که واژۀ  های قرآن کریم مشتتتاهده می  بر این استتتاس آن ه در برخی از ترجمه  

؛ 850، ص3، ج1378الاستتلام، ترجمه شتتده استتت )فیض« حدیث»جمع  عنوانبه« أحادیث»

کارم،   به نظر نمی  345، ص1373م که جمع بودن واژۀ   ( صتتتحی   رستتتتد زیرا علاوه بر آن

باشتتد اثباتِ  از وضتتع می متأخر، بر خلاف قواعد جمع و هم نین «حدیث»برای « أحادیث»

ست ا      صر نزول قرآن کریم نیازمند دلیل ا ستعمال آن در ع سلوب       ا شباهت ا ضافه بر آنکه 

، شتتاهد دیگری بر «صاااااااااٌَُ حلاو  احْْدْوثةي »با تعبیر رایج در زبان عرب « جَعَلْنُمْْ  أَحُديثَ »تعبیر 

 باشدیمشابهت معنای آیه با این تعبیر می
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 «تأَوْیل الأَْحادیثِ». تعبیر 3-2

سف وار     « تأَْويل الَْْحُديث  »تعبیر  سورۀ یو ست:    سه مرتبه در آیات مختلف  شده ا وَ »د 
ْ  تَأْويل  الَْْحُديث  وَ يتْ  ُّ ن عَْ تَهْ عَلَیْكَ وَ عَل  ال  ياَعْتْوبَ كَ ُ  كَذل كَ يََْتَبیكَ ٌَبُّكَ وَ ياْعَلِّْ كَ م 

حُقَ إ وَّ ٌَبَّكَ عَلی   حَكی    أتََََّ ُ عَل  الَّذ ي وَ قُلَ ( »6)یوستتتف:« أبَاَوَيْكَ م ْ  قاَبْلْ إ بْرامیَ  وَ إ ساااااااااااااْ
مْرَأتَ ه  أَكْر م  رَ لا  تََاهْ م ْ  م صااااْ فَ ي   مَثْواهْ عَساااا  اشااااْ ذَهْ وَلَداي وَ كَذل كَ مَكَّنَُّ ل یْوسااااْ أَوْ ياَنْفَعَنُ أوَْ ناَتَّخ 

هْ غااُلاا ب  عَل  ْ  تااَأْوياال  الَْْحااُديااث  وَ اللااَّ هْ م  ُ الٌَْْْض  وَ ل نْعَلِّ ااَ «  س  لا ياَعْلَْ ووَ أمَْر ه  وَ لك  َّ أَكْثَرَ النااَّ

م ْ  تأَْويل  الَْْحُديث  حُط رَ السَّ ُوال  وَ الٌَْْْض   م َ  الْْ لْك  وَ عَلَّْ تَني ٌَبِّ قَدْ اتاَیْتَني( »21)یوسف:
رَة  تاَوَحَّني نیُْ وَ الَْخ  لصَُّلح  َ  مْسْل  يُ وَ أَلحْ تْني أنَْعَ وَل یِّ  ي  الدُّ  (ی101)یوسف:« بُ 

به حضتترت یوستتف اشتتاره دارند که  « ويل الاحُديثتأ»یة ذکر شتتده به تعلیم هر ستته آ

، 1423اند )مقاتل، بسیاری از مفسران آن را به معنای تعلیم تعبیر خواب به ایشان تفسیر کرده    

سی، بی 198، ص5، ج1422؛ ثعلبی، 92، ص12، ج1412؛ قبری، 318، ص2ج ، 6تا، ج؛ قو

بدی،  320، ص5، ج1372، ؛ قبرستتتی476، ص2، ج1420؛ بیوی، 98ص ، 5، ج1371؛ می

، 1419کثیر، ؛ ابن155، ص3، ج1418؛ بیضتتتاوی،  420، ص18، ج1420؛ فخررازی، 8ص

عالبی،  318، ص4ج ، 6، ج1415؛ آلوستتتی، 239، ص1410؛ شتتتبر، 311، ص3، ج1418؛ ث

 (ی 377ص

وجهی که برای این تفستتتیر بیان شتتتده آن استتتت که واژۀ تاویل به معنای رجوی و           

باشتتتد و تعبیر و تأویل خواب نیز در حقیقت بازگرداندن خواب به عاقبتی            اندن می بازگرد 

؛ 98، ص6تا، ج؛ قوستتی، بی198، ص5، ج1422افتد )ثعلبی، استتت که در نهایت اتفاک می

یوی،    قبرستتتی،    476، ص2، ج1420ب فخررازی،   320، ص5، ج1372؛  ، 18، ج1420؛ 

به این جهت     رؤیا ت نیز به معنای خواب و   در این آیا « احادیث  »(ی استتتتفاده از واژۀ  420ص

شته یا           ست و یا حدیث فر سخن خود( ا شده که خواب و رؤیا نیز یا حدیث نف  ) سته  دان

؛ 155، ص3، ج1418؛ بیضتتتتاوی، 444، ص2، ج1407حتتدیتتث شتتتیطتتان )زمخشتتتری،  

 (ی377، ص6، ج1415؛ آلوسی، 6، ص3، ج1415کاشانی، فیض
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، کتب آسمانی و سنن  «احادیث»اند که مقصود از برخی نیز این احتمال را مطر  کرده

نامیده شدن   « احادیث»انبیاء باشد که فهم مقاصد و اهداف آن برای مردم مشکل استی وجه     

باشتتتد  نیز آن استتتت که این کتب و ستتتنن الهی در حقیقت ستتتخنان خدا و رستتتولانا می

؛ 8، ص5، ج1371؛ میبدی، 320، ص5، ج1372؛ قبرسی،  445، ص2، ج1407)زمخشری،  

 (ی239، ص1410؛ شبر، 155، ص3، ج1418؛ بیضاوی، 420، ص18، ج1420فخررازی، 

تُويل »دیدگاه ستتتومی که در تفستتتیر این آیه وجود دارد آن استتتت که مقصتتتود از        
سرانجام و عاقبت کارها و حوادث و اقلای از حکمت آن «الاحُديث سیله بهها ، آگاهی از    و

؛ 320، ص5، ج1372؛ قبرستتتی، 220، ص3، ج1422عطیتته، نبوت و وحى استتتتت )ابن

، 6، ج1415؛ آلوستتتی،  311، ص3، ج1418؛ ثعتتالبی،    420، ص18، ج1420فخررازی،   

(ی علامه قباقبایی از داستان یوسف چنین استظهار     20، ص12، ج1420عاشور،  ؛ ابن377ص

کرده استتت که مقصتتود از تعلیم تأویل الاحادیث، تعلیم تأویل همة حوادث و وقایع استتتی  

 نویسد: شان در این زمینه میای

بین حوادث و منشأ آن حوادث و هم نین غایاتى که حوادث به آن  »
نابراین        غایات منتهى مى   شتتتوند اتصتتتالى انکارناپذیر وجود داردی ب

ممکن استتت شتتخصتتی به اذن خدا به این روابی راه یافته باشتتد و در 

ند   شتتتونتیجه تأویل حوادث و حقائقی که حوادث به آن منتهی می       
 (ی80، ص11، ج1390)قباقبایی،  «برای او روشن باشد

ست که واژۀ        شده آن ا سه دیدگاه یاد  صلی میان  در دیدگاه اول و « احادیث»تفاوت ا

  عنوانبهبه معنای سخن فرض شده اما در دیدگاه سوم، این واژه  « حدیث»جمع  عنوانبهدوم 

ستی   « احدوثة»جمع  شده ا اما چنانکه در بحث لیت گذشت   به معنای حادثه و ماجرا گرفته 

ضع،    « احادیث»واژۀ  صل و سیِ   عنوانبهدر ا ستعمالات      « احدوثة»جمع قیا شده که با ا ضع  و

نیز به کار رفته استی بنابراین  « حدیث»جمع خلاف قاعده برای واژۀ  عنوانبهاز وضع،  متأخر

ستعمال این واژه   بر این ادعاست که    ، نیازمند دلیل و شاهدی «حدیث»جمع  عنوانبهادعای ا

 این استعمال در عصر نزول قرآن کریم، بین مردم متداول بوده استی
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را به تعبیر خواب تفستتیر کرده از جهات  « تاویل الاحادیث»به هر حال دیدگاه اول که 

گاه در میان عرب به     هی « احادیث  »و « حدیث  »دیگری نیز قابل نقد استتتت چرا که واژۀ      

ستعما  شود          معنای خواب و رؤیا ا ست که گفته  صحی  نی ست و  شده ا يُ حی »ل ن أٌيع حديث
يُ حی المنُم»و یا « منُمی را به معنای خواب و « حدیث»گاه واژۀ اهل لیت نیز هی «ی أٌيع أحُديث

ستعمال این واژه در این معنا ارائه نکرده    شی از ا اندی البته راغب  رؤیا معنا نکرده و هی  گزار

را به معنای تاویل خواب تفسیر کرده است    « تاویل الاحادیث»مفسران  نیز همانند بسیاری از  

سیاقی         223، ص1412)راغب،  سیر  سران در حقیقت تف سخن او همانند دیدگاه مف ( اما این 

اش استوار است نه بر معنای    شود که بر دیدگاه شخصی   آیه و نظر اجتهادی او محسوب می 

 نین استعمالی در میان عرب ارائه نکرده استیلیوی، به همین دلیل وی نیز هی  شاهدی بر چ

در معنای خواب و رؤیا نیز پذیرفتنی نیستتت  « حدیث»توجیه ذکر شتتده برای استتتعمال 

ای در خواب و رؤیا ندارند بلکه معمولاً خواب و رؤیا چرا که حدیث و سخن نقا برجسته  

مثل رؤیای  بر مشتتاهدات تکیه دارد چنانکه در رؤیاهای گزارش شتتده در ستتورۀ یوستتف    

کودکی حضرت یوسف )سجدۀ ماه و خورشید و ستارگان بر حضرت یوسف( و هم نین           

رؤیای دو همراه ایشتتان در زندان )ستتاختن خمر و خورده شتتدن نان بر ستتر زندانی توستتی    

پردندگان( و همینطور رؤیای پادشتاه مصتر )خورده شتدن هفت گاو فربه توستی هفت گاو     

 گذارینامدیث و سخن هی  نقشی نداشته استی وجه لاغر و هفت خوشة سبز و خشط(، ح

 نیز ابتناء و اتکاء خواب بر رؤیت و مشاهدات استی« رؤیا»خواب به 

سورۀ یوسف،    « تاویل الاحادیث»هم نین اگر مقصود از   و یا « تاویل الرؤیا»در آیات 

ست این  « تعبیر الرؤیا» ست که چرا در این آیات نیز از   سؤال بوده ا تعابیرِ   گونهنیهممطر  ا

شاره به خواب بارها از واژۀ            ست در حالی که در قرآن کریم برای ا شده ا ستفاده ن صری  ا

سورۀ یوسف، واژۀ        « رؤیا» ست چنانکه در همین  شده ا ستفاده  چهار مرتبه )یوسف:   « رؤیا»ا

سوره   100، 43، دو مرتبه در آیة 5 سایر  سه مرتبه )فت :  ( و در  صافات:  27ها  سراء:   105؛  ؛ ا

و « حدیث»( به کار رفته است و حال آنکه در هی  آیة دیگری از آیات قرآن کریم واژۀ 60

 استفاده نشده است! رؤیابه معنای خواب و « احادیث»
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به معنای کتب الهی و    « حدیث  »جمع  عنوانبه « احادیث  »دیدگاه دوم نیز که واژۀ     و 

در اصتتلِ  « احادیث»واژۀ  ستتنن انبیاء فرض شتتده استتت پذیرفتنی نیستتت زیرا علاوه بر آنکه

، هی  قرینه و شاهدی بر ارادۀ کتب الهی و سنن  «حدیث»است نه جمع « أحدوثة»وضع، جمع 

وجود ندارد و چنین معنایی از ستتتیاک هی  یط از آیات این ستتتوره  « احادیث»انبیاء از واژۀ 

احتمال در  یط  عنوانبهقابل استخراج نیستی شاید به همین دلیل است که این نظریه، صرفاً      

 تفسیر آیه مطر  شده و هی  یط از مفسران اعتقادی جزمی به صحت به آن نداشته استی

بنابراین بهترین وجه در تفستتیر آیه که با معنای واژه در لیت نیز ستتازگار استتت همان  

را به معنای علم به تاویل حوادث و وقایع « تأویل الأحادیث»دیدگاه ستتتوم استتتت که تعلیم 

 ها تفسیر کرده استیت سرانجام و عاقبت آنروزگار و شناخ

 گیرينتیجه

ست اما آن ه در فعل       « حتتتتت د ث»ی مادۀ 1 شده ا ضع  صل برای رخ دادن چیزی و در ا

ست و مادۀ     « حَدَّثَ » ست بلکه هیئت باب تفعیل ا سخن گفتن دلالت دارد مادۀ این فعل نی بر 

، «حَدَّثَ »ن مجموی هیئت و مادۀ فعل   دلالت داردی بنابرای « حادثه»و « رخداد»این فعل تنها به   

ثْعْ  يداي »رستتتاند و در نتیجه تعبیری مثل    معنای گفتنِ رخداد و گزارشِ حادثه را می     به   « حَدَّ

 ای را به زید گفتمیاین معناست که رخداد و حادثه

صتتفت مشتتبهه و به معنای جدید و نو وضتتع شتتده   عنوانبهدر اصتتل « حدیث»ی واژۀ 2

اسم مصدر از     عنوانبه« حدیث»به باب تفعیل، واژۀ « حتتتت د ث»رود مادۀ استی اما پ  از و 

نامیده شتتدن ستتخن و خبر به این دلیل  « حدیث»اشتتتقاک یافتی البته ممکن استتت « تحدیث»

شتمل بر بیان حادثه و رخدادی نو و جدید می      سخن و خبر، م شد که  شدی به هر حال بر  با با

به معنای ستتتخنِ حاکی از حادثه و رخداد         « حدیث  »مبنای هر یط از این دو تحلیل، واژۀ    

باشتتتد و شتتتامل جملات غیر خبری )که فاقد خبر و گزارش از واقعه و رخداد هستتتتند(   می

 شودینمی
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وضع شده است اما    « أحدوثة»جمع  عنوانبهبر قبق قاعده و در اصل  « احادیث»ی واژۀ 3

نیز به کار  « حدیث»جمعِ  عنوانبهاز وضع و بر خلاف قاعدۀ جمع  متأخرس   با استعمالات 

افتاده استتت    هازباننیز به ماجرا یا رخدادی که بین مردم بر ستتر « احدوثة»رفته استتتی واژۀ 

ضوی   گفته می ست که   «احادیث»له اولی واژۀ شودی بنابراین معنای مو ، رخدادهای معروفی ا

 قرار گرفته باشندی هازبانبر سر 

کریم به معنای ستتتخنِ بیانگرِ رخداد و حادثه به کار          در آیات قرآن  « حدیث  »ی واژۀ 4

شده       ستعمالات قرآنی این واژه، از این چهارچوب لیوی خارج ن ست و هی  یط از ا رفته ا

نمونه از آنجا که قرآن کریم ستتخنِ مشتتتمل بر اخبار و حوادث گذشتتته و    عنوانبهاستتتی 

 نامیده شده استی« ثحدی»باشد، در برخی استعمالات قرآنی، قرآن کریم آینده می

مت      « جَعَلْناااُمْْ  أَحااُديااثَ »ی تعبیر 5 بدیل شتتتدن ا به ت به        در قرآن کریم  ته  های گذشتتت

تاَأْويل »که بر ستتتر زبان مردم جریان دارند، اشتتتاره داردی تعبیر       هایی داستتتتان ها و  حکایت  
تفسیر  نیز که برخی بر خلاف لیت و شواهد موجود، آن را به تعبیر خواب و رؤیا « الَْْحُديث  

اند، در حقیقت به معنای علم به تاویل حوادث و وقایع روزگار و شتتناخت ستترانجام و کرده

   یها استعاقبت آن

 منابع
 یقرآن کریم ی1

 یةی: الکتب العلمروتیب ،یروح المعانک(، 1415محمود ) ،یآلوس ی2

 ینی، دمشق: دار سعدالدشرح المفصل یف ضاحیالإ(، تایعمر )ببنحاجب، عثمانابن ی3

، قم: فضخخا ل اب ما ابطهار (   یشخخرح ابخبار فک(، 1409محمد )بننعمان ون،یحابن ی4

 ینیمدرس ةجامع

 ینیی: دارالعلم للملاروتی، بجمهرۀ اللغام(، 1987محمد بن حسن ) د،یدرابن ی5

 یةی: الکتب العلمروتی، بابعظم طیالمحکم و المحک(، 1421) لیاسماعبنیعل ده،یسابن ی6

 یجایب ،ریو التنو ریالتحر(، تایمحمد بن قاهر )ب عاشور،ابن ی7
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 یةیالعلم: الکتبروتیب ،زیالمحررالوجک(، 1422غالب )بنعبدالحق ،یاندلسهیعطابن ی8

 یی، قم: مکتب الاعلام الاسلاماللغه سییمعجم مقاک(، 1404احمد بن فارس ) فارس،ابن ی9

 یةی: الکتب العلمروتیب ،میالقرآن العظ ریتفسک(، 1419) عمروبنلیاسماع ر،یکثابن ی10

 سومی: الفکر، چاپروتی، بلسان العربک(، 1414محمد بن مکرم ) منظور،ابن ی11

، تهران: الناظممالک لابوابو ایشخخرح ألفش(، 1362محمد بن محمد بن مالط ) ناظم،ابن ی12

 دومیناصرخسرو، چاپ

،   ایالمصطلحات والفروق اللغو ی(معجم ف اتیالکلک(، 1419) یبن موس وبیا ابوالبقاء، ی13

 : موسسة الرسالةیروتیب ،یمحمد المصر-ایعدنان درو قیتحق

 : الفکریروتیب ،طیالبحرالمحک(، 1420) وسفیمحمد بن ،یاندلس انیابوح ی14

 الحکمةی تی، تون : بالمصنف بیالغر(، تایقاسم بن سلام )ب ،یهرو دیابوعب ی15

 ییالتراث العرب اءی: احروتی، باللغا بیتهذک(، 1421محمد بن محمد ) ،یازهر ی16

 ییالتراث العرب اءی: احروتیب ،لیالتنزمعالمک(، 1420) مسعودبننیحس ،یبیو ی17

التراث  اءی : احروتیب ،لی وأسخخرار التأو  لی أنوار التنزک(، 1418عمر )بنعبدالل  ،یضتتتاویب ی18

 ییالعرب

 ییالتراث العرب اءی: احروتی، بجواهر الحسانک(، 1418محمد )بنعبدالرحمن ،یثعالب ی19

 ییالتراث العرب اءی: احروتیب ،انیوالبالکشفک(، 1422) میاحمد بن ابراه شابورى،ینثعلبى ی20

 ینیی: دارالعلم للملاروتی، بالصحاح(، تای)ب حمادبنلیاسماع ،یجوهر ی21

 چاپ دومی د،یتهران: مف ،ایالعربعلومش(، 1364) دهاشمیس ،یقهرانینیحس ی22

 : دارالقلمیروتی، بمفردات ألفاظ القرآنک(، 1412بن محمد ) نیحس ،یاصفهان راغب ی23

 : دارالفکریروتی، بتاج العروسک(، 1414) یمحمدمرتض ،یدیزب ی24

 : دار صادریروتی، بأساس الب غام(، 1979عمر )محمود بن ،یزمخشر ی25

 سومیچاپ ،ی: الکتاب العربروتی، بالکشافک(، 1407عمر )محمود بن ،یزمخشر ی26

 یبةی: دار قاضیر ،يالنواو بیشرح تقر یف يالراو بیتدر(، تای)ب نیالدجلال ،یوقیس ی27

 دومیقم: موسسة دارالهجرۀ، چاپ ،میالقرآن الکر ریتفسک(، 1410عبدالل ) شبر، ی28

 : عالم الکتبیروتی، باللغا یف طیالمحک(، 1414) عبادبنلیاسماع عباد،بنصاحب ی29
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 ی نیمدرس ة، قم: جامعالخصالش(، 1362) یمحمد بن عل صدوک، ی30

 ، تهران: نشر جهانیاخبار الرضا (   ونیعش(، 1378) یمحمد بن عل صدوک، ی31

 ی: موسسة الأعلم  روتیب ،فی تفسیر القرآن  زانیالمک(، 1390) نیدمحمدحس یس  ،ییقباقبا ی32

 دومیللمطبوعات، چاپ

 سومیتهران: ناصر خسرو، چاپ ،انیمجمع البش(، 1372حسن )بنفضل ،یقبرس ی33

 : المعرفةیروتیب ،انیالبجامعک(، 1412) ریجرمحمدبن ،یقبر ی34

 ییالتراث العرب اءی: احروتیب ،انیالتب(، تایحسن )بمحمدبن ،یقوس ی35

 سومیچاپ ،یالتراث العرب اءی: احروتیب ،بیالغحیمفاتک(، 1420عمر )محمدبن ،یفخرراز ی36

 دومیقم: هجرت، چاپ ،ویکتاب العک(، 1409) احمدبنلیخل ،یدیفراه ی37

 یهیتهران: فق ،میقرآن عظ ریترجمه و تفسش(، 1378) ینقیدعلیس الاسلام،ضیف ی38

 دومیتهران: صدر، چاپ ،یرالصافیتفسک(، 1415ملامحسن ) ،یکاشانضیف ی39

 دومیقم: موسسة دار الهجرۀ، چاپ ،ریالمصباح المنک(، 1414احمد بن محمد ) ،یومیف ی40

 ، تهران: ناصر خسرویالقرآنبحکامالجامعش(، 1364احمد )محمدبن ،یقرقب ی41

 سومیقم: دارالکتاب، چاپ ،یالقم ریتفسش(، 1363) میابراهبنعلى قمى، ی42

 چهارمیچاپ ة،یتهران: دارالکتب الإسلام ،یالکافک(، 1407) عقوبیمحمد بن ،ینیکل ی43

 التراثی اءی: احروتیب ،مانیسلبورمقاتلیتفسک(، 1423) مانیسلبنمقاتل مقاتل، ی44

 دومیچاپ م،ی، قم: دارالقرآن الکرقرآن اترجمش(، 1373ناصر ) ،یرازیشمکارم ی45

 پنجمیچاپ ر،یرکبی، تهران: امابسرارکشفش(، 1371) نیدالدیرش ،یبدیم ی46

 ییقم: الهاد ،یاله ل سیقبومیکتاب سلک(، 1405)  یقبنمیسل هلالى، ی47
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Abstract 
The term “Ḥadīth” (حديث) is of the commonly used vocabulary of the Holy 

Qur’an, and the term “Aḥ ādīth” (احاديث)   also occurs in several verses and, of 

course, only in the form of two expressions of “Jaʻ alnāhum Aḥ ādīth” 
and “Taʼ(جعلناهم احاديث)  wīl al-Aḥ ādīth”  (تاويل الاحاديث). Based on the literal 

analytical descriptive method, the present paper examined the two words 

“Ḥadīth” and “Aḥ ādīth” in Arabian culture and the Holy Qur’an and 
concluded that the word “Ḥadīth” does not mean absolute speech, but also it 

involves a speech containing an event or incident, found in all Qur’anic 
usages. The term “Aḥ ādīth” is also put originally as the analogical plural of 
the term “Uḥ dūthah” (احدوثه  , which means an event or incident that has been 

famous among people. In the Holy Qur’an, the expression “Jaʻ alnāhum 
Aḥ ādīth” (جعلناهم احاديث), in negative context, refers to the torment of some 

nations and their transformation into well-known stories and tales, and the 

expression “Taʼ wīl al-Aḥ ādīth” ��وي��ل الاح���دي��ث)    (ت� on contrary to the popular 

interpretation translating it into dreams, is intended for the end and outcome 

of events. 
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